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  رویکرد ایجابی و سلبی ملاصدرا به آزادی 

 اجتماعی 

 2، مصطفی مومنی 1مهدی بیات مختاری 

 چکیده

های ملی های اجتماعی از دغدغه آزاد   موضوع

آن  با  متعالیه  حکمت  مبانی  آیا  است.  جهانی  و 

مقالة  سلبی؟  موضع  یا  دارد  تجانس  و  همگرایی 

رو بر پایة بنیادهای اندیشة ملاصدرا، پرسمان پیش  

واکاوی  را  آن  ثغور  و  و حدود  اجتماعی  آزادی 

در میان مکاتب فلسفی چهارگانة مشاء نموده است.  

ی، اشراق سهروردی، یمانی میرداماد و متعالیة سینو

آزادی  از  استقبال  و  بازگفت  بهترین  صدرایی، 

یافت. متعالیه  حکمت  در  میتوان  را   اجتماعی 

مفهوم   ادراکاتملاصدرا   همچون  مفاهیمی  و 

آزادی اجتماعی و ارزشگذاری آن را ذومراتب و 

ها را مصون از اندیشه مقول به تشکیک میداند. او  

نقد نیست.  وی   اشتباه نمیداند و مانع فکر، قلم و 

انسانی که به مقام شهود رسیده را به سعة وجودی 

در   ها توصیف میکند.و پذیرش و برتابیدن اندیشه
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لیه، غایت فرجامین انسان، رسیدن به حکمت متعا

و »اختیار« ابزار نیل   مقام عبودیت و سعادت است

بعنوان  آزادی  از  بیش  انسان،  ارزش  است.  آن  به 

آزادی دلیل وسیله، رسیدن به مقصد است و بهمین 

اجتماعی باید در راستای رسیدن به غایت آفرینش 

شود.  ساماندهی  به   انسان  که  متعالیه  حکمت 

دلایل عقلی و نقلی، تنها عقیدة صحیح را   پشتوانة 

وحدت وجود و »توحید« میداند، مبارزه با توحید 

این،   بر  علاوه  نمیپذیرد.  را  آن  لوازم  زندگی و 

اجتماعی، نیازمند قانون است و رسیدن به سعادت 

نیز نیازمند نقشة راه. بهترین قانونگذار و طراح نقشة 

ق شرع، راه تکامل، خالق هستی است که از طری

قوانین را ترسیم کرده و پیامبران را برای تبیین و 

 اجرا، برانگیخته است.

واژگان:   اجتماع،  کلید  آزادی،  متعاليه،  حكمت 

 . نبوتسعادت، قانون، 

http://kherad.mullasadra.org/Article/47099
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 مقدمه 

های بشر در طول آزادی اجتماعي از دغدغه

تاریخ بوده و پيوسته برای تحقق و تأمين آن گام 

برداشته است؛ اما برغم مطلوبيت آن در مفهوم،  

آن بسيار مورد اختلاف بوده و در عمل قلمرو  

نيز در طول تاریخ مورد سوءاستفاده واقع شده 

دارد؛   مختلف  مضافهای  و  اقسام  آزادی  است. 

اخ اعتقادی،  فلسفي،  آزادی  لاقي، ازجمله 

عرصة  در  آنچه  اما  ...؛  و  اجتماعي  اقتصادی، 

عمومي نمود داشته و مبتلابه افراد جامعه ميباشد،  

 آزادی اجتماعي است. 

بویژه   آزادی،  اقسام  از  کدام  هر  تعریف 

و   فكری  مباني  به  توجه  با  اجتماعي،  آزادی 

نوع   اینرو  از  است.  متفاوت  جهانبيني خاص، 

فيلسوفان و    خوانش از هستي بر فلسفة سياسي 

تأثيری   آنان،  اجتماعي  و  سياسي  نگرش 

انكارناپذیر دارد و در این مسير، ارکان، مرزها،  

احكام،   ابزار،  شرایط،  منابع،  مراحل،  روشها، 

های ناهمسان و گوناگون،  افعال، زوایا و گستره 

اینكه فيلسوف چگونه به جهان    . یابند نمود مي 

انگاره  و  سياسي  اندیشة  در  های  مينگرد، 

آنجاکه  اجتماعي   از  مينهد.  ژرف  اثری  وی، 

سياسي  فلسفة  بنيادهای   ـسرچشمة  و  اسلامي 

هستي  بر  آن  و  نظری  توحيدی  شناسي 

شده   استوار  تشریع  و  تكوین  در  خدامحور 

فيلسوفان   دیدگاه  زندگي  متافيزیكي  است،  به 

سياسي و هدفشان نيز متفاوت از کساني است  

بنمایه  در  هستي که  خود،  فكری  ناسي  ش های 

مادی را مبنا قرار داده و از آن منظر به تفسير  

 و تبيين مسائل سياسي ميپردازند. 

این مقاله    نویسندگانبا توجه به مباحث فوق،  

در  اجتماعي  و  فلسفي  آزادی  رابطة  تبيين  به 

 اند. حكمت متعاليه صدرایي پرداخته

 آزادی و اختیار فلسفی در حکمت متعالیه 

ه، با نام »اختيار«  آنچه در علم کلام و فلسف 

آزادی   مقولة  از  ميشود،  بيان  »جبر«  برابر  در 

فلسفي است. برخي از مكاتب فكری، آدمي را  

بعضي   و  خودرأی  و  مختار  کارها،  انجام  در 

دیگر، فاقد اختيار و مجبور ميدانند. در تاریخ  

متكلمان معتزلي و اشعری، دو دیدگاه   اسلام، 

داشته  دربارة ناهمگون  ملاصدرا  با    اند.  معتزله 

و  » عبارت:   العباد  اوجد  الله  انّ  الی  جماعة  ذهب 
اقدرهم علی بعض الافعال و فوّض الیهم الاختیار،  
طبق   و  مشیتهم  وفق  علی  بایجادها  مستقلّون  فهم 

،  (305 ـ306الف:  1389)ملاصدرا،    ...« ارادتها 

قدرت   معتقدند  معتزليان  که  ميكند  تصریح 

قدرت حادث  انسانها امری حادث است و این 

تنها ميتواند در پيدایش افعال دخالت داشته  نه 

استقلالي   بصورت  گفت  ميتوان  بلكه  باشد، 

انجام   در  انسانها  دیگر،  ببيان  است.  دخيل 

 ـ اعم از خير و شرـ آزادند و خالق و  افعالشان 

دليل،   بهمين  و  هستند  خودشان  افعال  فاعل 

مستحق ثواب یا عقاب در دنيای دیگرند، زیرا  
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به  انج  خداوند  سوی  از  رویدادها،  و  افعال  ام 

از آفرینش،   انسان واگذار شده، بطوریكه پس 

در کارهایش آزاد است و هيچ ارادة دیگری در  

 افعال او دخالت ندارد. 

را  انسان  اشعری،  متكلمان  معتزله،  برخلاف 

که یي در انجام دادن اعمال ناگزیر ميدانند، بگونه

خداوند بستگي   معتقدند همة اعمال او به مشيت 

دارد و خواست انسان، هيچ تأثيری در انجام امور  

کرده  بيان  چنين  را  آنان  عقيدة  ندارد. ملاصدرا 

 است:

و ذهبت طائفة اخرى الی انّ لا مؤثّر فی الوجود  
و   الخلق  فی  الشریک  عن  المتعالی  اللّه  الّا 

(؛ و  40الایجاد، »یفْعَلُ ما یشاءُ« )آل عمران/  
( و لا رادّ لقضائه و  1« )مائدة/  »یحْکمُ ما یرِیدُ 

ابتداء   منه  صادرة  کلّها  و  لحکمه...  معقّب  لا 
من غیر ترتّب بعضها علی بعض و توقّف بعض  

بعض  همو،  272ـ273همان،  )  علی  ؛ 

 (.377ـ378الف:  1381

که   باورند  این  بر  اشعری  تمامي  متكلمان 

تحقق   الهي  قدر  و  قضا  با  عالم  این  در  افعال 

یابند، اما مشيت خدا بر اینست که مسببات  مي 

را بدنبال اسباب بياورد، بدون اینكه آن اسباب  

در تحقق مسببات مؤثر باشند، وگرنه خداوند  

واسطه خواهد   نيازمند  و عليت خود  تأثير  در 

-بود که موجب نقصان و قصور در تأثير حق 

 تعالي است. 

  دربارة   ملاصدرا هر دو رویكرد را نقد کرده و

مي از معتزله  خداوند  تنزیه  بدليل  آنان  گوید: 

ارتكاب قبایح و شرور و توجيه تكليف انسان و 

وعده و وعيد الهي، انسان را در انجام برخي از 

دانسته  مستقل  کاملاً  درحاليكهافعال  این    اند، 

دیدگاه حاوی شرک در خالقيت است که بسيار 

بت  رفتار  از  را  ناپسندتر  بتها  که  است  پرستان 

 فيع ميدانستند. ش

و لکنّهم غفلوا عما یلزمهم فیما ذهبوا إلیه من  
اثبات الشرکاء للّه فی الایجاد حقیقة؛ و لا شبهة  
فی انه اشنع من جعل الاصنام شفعاء عند اللّه  

الف:  1381؛ همو،  306الف:  1389)همو،  .  ..

 .(376 ـ377

زیانبار  سویياز   آثار  و  معایب  ملاصدرا   ،

جبرگرایي فلسفي اشاعره را نيز بر شمرده عقيدة  

 است:

و لا شک انّ هذا المذهب فیه ابطال للحکمة و  
الترجیح، و عزل للعقل عن قضایاه، علی الرأى  
الصحیح و سدّ لاثبات الصانع، و غلق لابواب  
تجویز   ذکروه  فیما  أیضاً  و  الصانع  فی  الفکر، 

وضعه  و  البارى  علی  غیر    للظلم  فی  للاشیاء 
ا، حتّی انّه یجوز علیه عندهم تعذیب  مواضعه

الأنبیاء علیهم السّلام عقلًا و تکریم الکفّار فی  
دار القرار و اخذ الصاحبة و الولد و الشریک،  

القبیحة المفاسد  من  ذلک  غیر  همو، )  الی 

 (. 307ـ308الف: 1389
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از نظر صدرالمتألهين، ممكنات عالم بترتيب 

قابليتهایي که   بر حسب  مبدأ هستي  و  از  دارند 

افاضه ميشوند، پس نقصان در ناحية قابل است، 

نيز  متوسط  سبب  چون  و  قادر،  خداوند  در  نه 

تعالي است، خداوند در ایجاد هيچ  صادر از حق

شيئي محتاج غير نيست. ملاصدرا نقش اراده و  

قدرت آدمي را در تحقق افعال انساني ميپذیرد و  

هي بر انسان و  از طریق احاطه و سيطرة قدرت ال

افعالش، همان فعل را مستند به خداوند ميداند.  

به  به که  موطني  همان  در  انسان  فعل  او،  اعتقاد 

تعالي هم نسبت داده وی منسوب است، به حق

ميشود، چون انسان شأني از شئون فاعلية خداوند  

فاذن  است و فعل او هم مسخَّر درگاه الهي است؛ »
انه فکذلک لیس فعل الا  کما انه لیس شأن الا و هو ش

   .( 311همان: ) «و هو فعله

باری  و  ذات  بساطت  نهایت  در  تعالي 

احدیت خود، مستجمع تمامي حقایق وجودی  

در   او  نور  است،  هستي  مراتب  کمالات  و 

همة   و  پراکنده شده  موجودات هستي  سراسر 

مقهور نور محيط و قاهر او هستند؛ چنانكه در  

هيچ فعلي جز  وجود، هيچ شأني جز شأن او و 

فعل او نيست. پس هر فعلي که از انسان صادر  

ميشود، علاوه بر اینكه در حقيقت فعل اوست،  

نيز   الهي  فعل  حقيقتاً  اشرف  و  اعلي  بطریق 

(. بعبارتي، تمامي  380الف:  1381هست )همو،  

تعالي است.  ممكنات عالم، متقوّم به وجود حق 

فاعلي که وجودش عين ربط به علت و قائم به  

اجب تعالي است، فعلش نيز قائم و مستند به  و 

)همو،   است  فاعليت  76الف:  1382حق   .)

انسان نيز مستهلک در فاعليت خداوند است،  

 چون انسان فاعل بالتسخير است. 

لاجبر ولاتفویض بل  ملاصدرا دربارة حدیث »
؛ صدوق، 1/160:  1407« )کليني،  امر بین الامرین

نيست که  (، ميگوید: منظور  362تا:  بي این  امام 

فعل بنده، خالي از جبر و اختيار باشد یا ترکيبي 

آن عين  از  در  بنده  که  اینست  منظور  بلكه  دو، 

عين  در  و  مضطّر،  و  مجبور  اختيارش، 

( است  مختار  ب: 1389،  ملاصدرااضطرارش، 

 (.  313الف:  1389؛ همو، 688ـ689

انسان   فعل  الهي،  قدر  و  قضا  اساس  بر 

علل  و  اسباب  مي   بواسطة  پدید  آید؛  متعدد 

اختيار   و  قدرت  از  خارج  که  عللي  و  اسباب 

اوست. وقوع فعل آدمي نسبت به علت تامّه و  

مقرر   خداوند  که  آن،  پيدایش  اسباب  جميع 

فرموده، است و همان فعل نسبت به هر یک از  

-علل ناقصة خود، ازجمله ارادة انسان، ممكن 

فعل   دليل،  بهمين  است؛  اختياری  و  الوقوع 

در  انس  و  است  اختياری  اضطرار،  عين  در  ان 

؛  382الف: 1381عين اختيار، اضطراری )همو، 

 (. 26:  1393فایدئي،  

 سنخیت حکمت متعالیه با آزادی اجتماعی

ميان رابطة  و    آزادی  مسئلة  انسان  فلسفي 

سرنوشت او، از مسائل برجستة کلامي و فلسفي  

https://ayateeshraq.com/product/%d8%b3%d8%b1%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa-%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%82%d8%b6%d8%a7-%d9%82%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d9%84%d9%82-%d8%a7%d8%b9%d9%85%d8%a7%d9%84-%d9%85%d9%84%d8%a7%d8%b5%d8%af%d8%b1%d8%a7/
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و  بحث  مورد  فلسفي  تفكر  آغاز  از  که  است 

گرفته  قرار  غرب  و  شرق  فيلسوفان  پژوهش 

از سویي، انسانها در گسترة تكوین، فاقد  است.  

کم از سمت ویژگيهای جسماني، آزادیند و دست 

نداشته انتخاب  قدرت  ژنتيكي،  و  اند؛  جنسيتي 

به   سالبه  حوزه،  این  در  آزادی  از  سخن  پس، 

م است.  موضوع  اجتماعي انتفای  آزادی  وضوع 

 ـ اعتبار  و  تشریع  تقنين،  بخش  در  تنها  که   نيز 

ـ کاربرد مانند اندیشه، بيان، قلم، مذهب و رفتار

دورة   از  و  بوده  آدمي  دغدغة  هميشه  دارد، 

فيلسوفان یونان باستان بعنوان یک مفهوم فلسفي 

های سياسي، مطرح بوده و بلكه در شمار اندیشه 

 (. 1387است )بدیع، 

ميان مكاتب فلسفي چهارگانه مشّاء سينوی،    در 

اشراق سهروردی، یماني ميرداماد و حكمت متعاليه  

صدرایي که در تمدن اسلامي شكل گرفته و نضج  

اند، مكتب متعاليه، سازگارترین آنها با مقولة  یافته 

است.   اجتماعي  حكمت  آزادی  تعریف  برای 

  صدرا از فلسفه اشاره ميشود ملا  متعاليه، به تعریف 

که حكمت واقعي را حكمت متعالي دانسته و در  

 :تعریف فلسفه ميگوید 

الإنسانیة   النفس  استکمال  الفلسفة  أن  اعلم 
هی   ما  علی  الموجودات  حقائق  بمعرفة 
علیها، و الحکم بوجودها تحقیقاً بالبراهین لا  
أخذاً بالظن و التقلید بقدر الوسع الإنسانی؛  
فلسفه، استكمال نفس انساني برای شناخت  

حقایق موجود، بصورت حقيقي و واقعي،  

اندازة توان انسان است و حكم به حقایق  به 

و   گمان  ظنّ،  نه  است،  براهين  با  همراه 

 (. 23الف:  1383)ملاصدرا،    تقليد 

در این حكمت، شهود عقلي، استدلال برهاني  

 این  و معرفت وحياني، همراه و همگام هستند.

بدليل روشهستي  مكتب  شناسي،  شناسي، 

، سعه و خودشناسي ویژة  شناسي و غایت انسان

اعماق   و  زوایا  ميتواند  براحتي  که  دارد  ظرفيتي 

بحثها و اقاليم آزادی نظاممندِ اجتماعي و سياسي  

 را با اتكا بر منظومة فلسفي، بپذیرد.

شناسی حکمت متعالیه و پیوند آن . هستی 1

 با آزادی اجتماعی 

ارائة شناخت متقن از جهان هستي، از اهداف 

بر  ابتناء  با  که  است  متعاليه  حكمت  محوری 

بنيادهای مبرهن، بازگفتي متمایز، بلكه بيهمتا از 

هستي ميكند.  ارائه  آن  مراتب  و  شناسي  جهان 

پایه بر  متعاليه  است،  حكمت  استوار  خرد  های 

یي که ميتواند وحدت وجود عرفاني را نيز  بگونه

یي چون عقلاني ببخشد. ملاصدرا با مباني  صبغة

اصالت و تشكيک وجود و تحویل و تحليل اصل 

ربطي  و  مستقل  به  را  وجود  تشأن،  به  عليت 

است.   کرده  و  تقسيم  ربطي  موجود  ميان  رابطة 

مستقل یا علت و معلول، از نوع اضافة اشراقي  

عين ربط به علت است. وی با   معلولاست که  

 « الاشیاءاصل  کلّ  الحقیقة  نتيجه بسیط  این  به   »
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باری ذات  حقيقي،  وجود  تنها  که  تعالي ميرسد 

ظهورات  و  شئون  موجودات،  سایر  و  است 

و    واجبند. »تشأُّن  که  بدیع ملاصدرا  نظریة  این 

توحيد   و  وجود  وحدت  از  و  دارد  نام  تجلّي« 

ف اختيار  با  است،  گرفته  انسان نشئت  لسفي 

تبيين وحدت وجود،   بدون  ندارد، زیرا  منافاتي 

تقابل ميان ضرورت عليّ حاکم بر جهان هستي 

منطقي   توجيه  از  انسان،  آزادی  و  اختيار  و 

اوصاف   مهمترین  از  آزادی  نيست.  برخوردار 

به  مقول  خود  ذات  در  و  است  انساني  نفس 

 تشكيک است.

ازجمله   خود،  متعدد  آثار  در  خلق  ملاصدرا 
القدر و    لأعمال ا  و  همين    القضاء  تبيين  رهگذر  از 

آميز آزادی و  یگانگي حاکم بر جهان، رابطة تناقض 

سرنوشت انسان را تصریح کرده است. او در بيان  

مسئله، ابتدا به نقد آراء مختلف کلامي و فلسفي  

روایات،   و  آیات  از  استفاده  با  سپس  و  پرداخته 

و ربطي    طریقة خود را که مبتني بر اصالت وجود 

الخطاب این موضوع  بودن مخلوقات است، فصل 

ترتيب، او توانسته اصل عقلي  قرار داده است. بدین 

نمای  کليد حل مسئلة تناقض »امرٌ بين امرین« که شاه 

سرنوشت و آزادی انسان است، را بنحو مطلوب و  

 ( نماید  تبيين  ب:  1389،  همو جهانشمول 

 (. 313الف:  1389؛ همو،  688 ـ689

از دستاوردهای مهم حكمت متعاليه، بحث  

بسياری   مفهوم وحدت،  با  که  همبستگيهاست 

از مباحث بظاهر ناسازگار را بنوعي با هم پيوند  

نظام، حقيقت هستي بگونه   ميدهد.  این  یي  در 

حفظ   و  وحدت  عين  در  که  شده  تفسير 

یگانگي، دارای کثرات است. با همين رویكرد،  

قسيم عوالم پيوند  ملاصدرا تقسيم علوم را به ت 

هستي  ميان  ژرف  ارتباطي  و  و  زده  شناسي 

و  معرفت  علم  او  است.  کرده  ایجاد  شناسي 

ادراک را از مقولة وجود ميداند، بنابرین ویژگي  

ساری   نيز  معرفت  و  علم  در  بودن  تشكيكي 

ادراک  است.   حقيقت  ملاصدرا  اندیشة  در 

)ادراک  مدرَک  »وجود  از:  شونده(  عبارتست 

به وجود صدوری  )ادراک برای مدرِک   کننده( 

 « ميگوید:  »علم«  دربارة  او  حلولي«.  مرجعه  نه 
الی نحو من الوجود، و هو المجردّ الحاصل للجوهر  

یي از وجود  ؛ بازگشت علم بگونه الدرّاک او عنده 

است و آن وجود مجردی است که برای جوهر  

)همو،  درک  ميشود«  حاصل  آن  نزد  یا  کننده 

 (. 342الف:  1383

از    رالمتألهينصد فصلي  عنوان    اسفاردر  با 

»في انواع الإدراکات«، تصریح ميكند که ادراکات 

چهار نوعند: احساس، تخيل، توهم و تعقل و در  

(. وی  393ب:  1383همو،  ادامه به آنها ميپردازد )

فبالحقیقة الإدراک ثلاثة أنواع، کما  »سپس با عبارت  
ثلاثة العوالم  عوالم    ،( 394همان،  )«  أنّ  بتناسب 

گانة طبيعت محسوس، مثال و عقل، ادراکات سه 

را نيز به سه قسم برميگرداند. تفاوت بين مراتب 

بالذّات   تفاوت  عقلي،  ادراک حسي و خيالي و 

بدین  مرتبه  است؛  سه  این  از  یک  هر  که  معنا 
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یي از مراتب وجودی نفسند که با دیگری  درجه

اد بين  تفاوت  درحاليكه  است؛  راک  متفاوت 

وهمي و ادراک عقلي تفاوت بالذات نيست، بلكه  

مدرَک،  این یعني  ادراک،  موضوع  بلحاظ  دو 

متفاوتند؛ مُدرکَ در ادراک وهمي، جزئي است و  

در ادراک عقلي، کلي. بنابرین، ميان ادراک وهمي  

نيست.   حقيقي  مرتبة  تفاوت  عقلي،  ادراک  و 

بهمين دليل، درحقيقت مراتب ادراک به سه مرتبة 

لي بازميگردند: حس، خيال و عقل. از اینرو،  اص

با مراتب وجود تطابق   ادراک و معرفت  مراتب 

دارند. همانگونه که عالم وجود دارای سه مرتبة  

مرتبه  هر  که  است  »عالَم« اصلي  را  آن  از  یي 

طبيعت   و  جسم  عالم  از:  عبارتند  و  ميناميم 

)ناسوت(، عالم تجرد مثالي یا مثال )ملكوت(، و  

ت )جبروت(، عالم  عقل  عالم  یا  محض  جرّد 

این عوالم سه  با  نيز متناسب  ادراک  گانه  مراتب 

است،   ناسوت  با  متناسب  حسي  ادراک  است؛ 

ادراک مثالي متناسب با ملكوت و ادراک عقلي 

 متناسب با جبروت. 

بر اساس قاعدة »اتحاد عقل و عاقل و معقول«  

ملاصدراست  فلسفي  ابتكارات  از  همان:  )  که 

با توجه    راکات نيز مقول به تشكيكند.(، اد339

و  داوری  ملاصدرا،  فكری  شالودة  این  به 

ارزشگذاری آزادی اجتماعي در کميت و کيفيت  

نيز دارای مراتب و مقول بالتشكيک است. افزون 

این،   اراده  بر  عام  معنایي  »معرفت«  از  حكما 

دليل، معرفت از منظر آنها شامل  اند؛ بهمينکرده

مفاهيم و معرفتهای حضوری   نيز  و حصولي و 

قضایاست. ارسطو مفاهيم را به دو دسته جزئي  

مثل   جزئي،  مفاهيم  است:  کرده  تقسيم  کلي  و 

زید، مفاهيمي هستند که تنها قابل انطباق بر یک 

و   انسان  مثل  کلي،  مفاهيم  اما  مصداقند؛  و  فرد 

آزادی، مفاهيميند که بر بيش از یک مصداق قابل 

بوده و قوه انتزاع و یي  انطباق  را  آنها  بنام عقل 

 ادراک ميكند. 

بعضها کلیاً و بعضها جزئیاً    المعانی و لمّا کانت  
و اعنی بقولی کلیاً ما من شانه ان یحمل علی  
اکثر من واحد و بقولی جزئیاً ما لیس ذلک من  
المعانی   من  انسان  قولنا  ان  مثال ذلک  و  شأنه 
فواجب   الجزئیات.  من  زید  قولی  و  الکلیة 
ان   وجود  غیر  او  بوجود  حکمنا  متی  ضرورة 

معانی الکلیة و  یکون ذلک احیاناً لمعنی من ال 
الجزئیه المعانی  من  لمعنی  )ارسطو،    احیاناً 

1980  :1 /105 .) 

شناسی حکمت متعالیه و رابطة آن  . انسان2

 با آزادی اجتماعی 

  صدرالمتألهين با آزادی اجتماعي  شناسي انسان 

 سازگاری تام دارد: 

بر حاکميت مطلق   الهي،  الف( قضا و قدر 

و  حق  دارد  دلالت  هستي  قلمرو  در  تعالي 

انسان   عمل  به  بخود  خود  نيز  او  حاکميت 

این  تسری مي  آورد  را بوجود مي   شبهه یابد و 

که آیا ضرورت و حتميت قضا و قدر در مراتب  
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مجبور   خود  اعمال  در  را  انسان  الهي،  علم 

انسان در قلم  یا اینكه  رو قضا و قدر  نميكند؟ 

-در انتخاب مختار است و نظام از پيش تعيين 

شدة هستي، مانع گزینش او نميشود؟ دو رسالة  

ملاصدرا در حل این    خلق الأعمال و    قضا و قدر 

ه مكمل یكدیگرند. در منظر او، سخن از  شبه 

برابر   اختيار در  قدر و  و  برابر قضا  آزادی در 

بدون  است.    جبر، منوط به رفتار ارادی انسان 

رعایت   به  ملزم  را  انسان  نميتوان  اختيار، 

الزامات، اصول و دستورات اخلاقي و مسئول  

خود دانست. علاوه بر این، نظام پاداش و کيفر،  

ارادی   رفتار  در  انسان  بودن  مختار  بر  مبتني 

الهي در مورد افعال    قدر   و   قضا   اوست. بيتردید 

 ـ اعم  غيرارادی انسان و سایر موجودات دیگر 

مادی  و  مجرد  جهان     ـاز  ارکان  از  و  قطعي 

دربارة   الهي  نواهي  و  اوامر  اما  است،  هستي 

افعال ارادی انسان، از باب »تخيير« و »تحذیر«  

شعور،   و  عقل  داشتن  با  انسان  یعني  است؛ 

مختار است اوامر الهي را انجام دهد یا در برابر  

و   الهي  اوامر  از  اطاعت  کند.  نافرماني  آنها 

در   را  عصيان  خود  خاص  عواقب  آن،  برابر 

عالم   نهاد  در  قلمروی  الهي،  نهي  و  امر  دارد. 

آزماید  امكان است که انسان خود را با آن مي 

آزادانه   را  خود  سرنوشت  آن،  از  پيروی  با  و 

کسب   با  و  ميزند  رقم  پروردگارش  بسوی 

فضایل و کمالات، خداگونه ميشود و هدایت  

به مي  آخرت  و  دنيا  سعادت  از  و  مند  ر یابد 

 (. 206الف:  1389ميشود )ملاصدرا،  

وجود،  به ب(   عالم  سه  ملاصدرا،  اعتقاد 

عـالم   همـان  کـه  محسوسات  عالم  دارد: 

مقداری   عالم صور  یعني  مثال،  عالم  دنياست؛ 

که عيناً نظير عالم محـسوسات اسـت، بـا ایـن  

تفاوت که عاری از ماده است؛ عالم معقولات  

ما  خواص  و  ماده  از  مجرد  از  که  اسـت.  دی 

ادراک   نـوع  سـه  دارای  انسان  دیگر،  سوی 

اسـت: ادراک حـسي، ادراک خيـالي و ادراک  

-اعتبار هر قوه عقلي. انسان حقيقتي است که به 

عوالم   از  یكي  در  خود،  ادراکي  قوای  از  یي 

در   محسوسات،  درک  با  ميشود؛  واقع  وجود 

عالم   در  خيـالي،  صور  ادراک  با  حس؛  عالم 

اد  با  عالم  مثال و  معقولات، در  و  کليات  راک 

مراتب   ملاصدرا  نظر  از  ميگيرد.  قرار  عقول 

ادراک که در درون خود آدمي است، با مراتب  

دارد   تطـابق  بيروني  و  وجود  )ارشدریاحي 

دسته  1390واسعي:   پنج  به  را  انسانها  وی   .)

تقسيم ميكند: انسانهای حسي، وهمي، خيالي،  

انس  شهودی،  نوع  در  شهودی.  و  به  عقلي  ان 

وجودی  از  سعة  خيلي  ميتواند  که  ميرسد  یي 

اندیشه اندیشه  برتابيدن  بپذیرد.  را  ها، شرط  ها 

اولية مفهوم آزادی است؛ تا فرد انساني تحملي  

آزادی،   توصيف  و  تعریف  باشد،  نداشته  بالا 

 سالبه به انتفاع موضوع است. 

https://ayateeshraq.com/product/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%82%D8%B6%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D9%82-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7/
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شناسي  شناسي هر شخص، انسان ج( هستي 

ميد  قرار  تأثير  تحت  را  انسان وی  هر  و  -هد 

از آزادی ارائه ميدهد.    یي، مفهومي ویژه شناسي 

بمعنای   آزادی  توحيدی،  جهانبيني  اساس  بر 

رهيدن از قيدوبندهای نفساني است. آزادی از  

و   اجتماعي  بُعد  بسوی  و  آغاز،  معنوی  بعد 

سياسي کشيده ميشود. آزادی رهایي از پرستش  

و   خدا  اطاعت  از  رهایي  نه  خداست  غير 

-ن هدف آن، رشد و تكامل است؛ بدین مهمتری 

ترتيب، آزادی به معقول و غيرمعقول، و مجاز  

یزدی،   )مصباح  ميشود  تقسيم  غيرمجاز  و 

1391  :227 .) 

 صدرالمتألهين مينویسد: 

لا   أن  إما  النفسَ  أنّ  فشرحها:  الحریة  أما 
و   البدنیة  الأمور  إلی  بغریزتها  مطیعةً  تکون 
تکون   أن  إما  و  الحیوانیة،  القوى  مُستلذّات 
هی   کذلک  تکون  لا  فَالّتی  لها؛  مطیعةً 
فی   الحُریةَ  لأنّ  بها  سُمیت  إنما  و  الحرّة. 
اللغة تُطلق علی ما یقابل العُبودیة، و معلوم  

الشهوات   استخدام  أن  علی  قاهرة  مستعبدة 
غیر   الشهوة  عبدة  فهی  الناقصة،  النفوس 
حرة... فظهر من هذا أن الحریة الحقیقیة ما  
تکون   التی  لا  للنفس؛  غریزیة  تکون 

ید و التعلیم و إن  کانت أیضا فاضلة.    بالتعو
أرسطاطالیس.   الفیلسوف  قول  معنی  هو  و 
الحریة ملکة نفسانیة حارسة للنفس حراسة  

ما    جوهریة  فکل  بالجملة،  و  صناعیة  لا 
علاقته   و  أضعف  البدنیة  علاقته  کانت 
کان   من  و  حریة،  کثر  أ کان  أقوى،  العقلیة 

للشهوات  عبودیة  کثر  أ کان    بالعکس، 

 .  ( 117 ـ118ب:  1382)ملاصدرا،  

او تأکيد ميكند که نفس انسان یا مطيع غرایز  

حيواني خود نميگردد یا از غرایز پست حيواني  

ميك غرایز  پيروی  و  شهوات  اسير  که  کسي  ند، 

ناميده   آزاده  دليل  این  به  و  است  »آزاد«  نباشد، 

ميشود. حریت و آزادی در لغت به حالتي گفته 

ميشود که شخص از بردگي نفس آزاد باشد و از  

شهوات تبعيت نكند. شخصي که بلحاظ معنوی  

های نفساني آزاد باشد و اسير شهوات و خواسته

تحصي بدنبال  خواهد نباشد،  حقيقي  سعادت  ل 

بود و در این صورت، زمينه برای تحقق آزادی  

بر این اجتماعي قانونمند افراد فراهم خواهد شد.  

انسان  بر  اساس،  انسان،  به  ما  شناسي و رویكرد 

سياسي  آزادی  یا  عمل  آزادی  نفوذ  و  جهت 

تعيين انتخابهای  تأثيری  که  مكتبي  دارد.  کننده 

و، صرفنظر از کيفيت انسان را به ميل و خواستة ا

و جهت این ميل و خواسته منحصر کند، هر چند 

ظاهراً دایرة انتخاب وی را گسترش ميدهد، چون 

انتخابهای   در  مذهبي  و  اخلاقي  قيدوبندهای 

فردی را تقليل ميدهد، در عمل هيچ تضميني در 

دیگران،   محدودیتهای  و  موانع  پذیرش  عدم 

نخو  خفقان،  و  بحراني  شرایط  در  اهد  بویژه، 

داشت و قطعاً بُرد عمل سياسي فرد نيز محدود  

به دایرة اميال او و نظام قدرت با اشكال و نامهای  

بدليل   دیگر،  سوی  از  بود.  خواهد  مختلف 

بيني بودن پيچيدگي مفهوم ميل و غير قابل پيش 
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انساني، تمكين   اميال  از  متأثر  رفتارهای سياسي 

بسيا نيز  شده  تعریف  قواعد  برابر  در  ر  افراد 

برقراری   با  تنها  بود؛  خواهد  سيال  و  شكننده 

و   تعدیات  ميتوان  که  است  قانوني  نظامي 

گسيخته و رفتارهای ناشي از اميال  آزادیهای لگام

 و غرایز انساني را مهار کرد. 

به   مقول  و  وجودی  مفهومي  آزادی  د( 

تفكر،   همچون  عناصری  با  و  است  تشكيک 

دعوت به خير، حفظ منافع و مصالح دیگران و  

رعایت نظم و قانون، پيوندی تنگاتنگ دارد و  

هيچگاه نميتواند مطلق و نامحدود باشد. آزادی  

یابد که بر مبنای خرد  حقيقي زماني واقعيت مي 

آگاهي ارتباطي بسيار  با    آزادی اجتماعي باشد.  

و آن زمان چهره به جهان گشود    نزدیک دارد 

که آگاهي، هستي یافت. غيرممكن است انسان  

انسان   باشد.  داشته  نامحدود  آزادی  محدود، 

تكویني،   و  طبيعي  محدودیت  بر  علاوه 

محدودیت حقوقي و اجتماعي نيز دارد. آزادی  

نامحدود جامعه را دچار هرج و مرج ميكند و  

سيدن به سعادت و کمال شایستة خود  مانع ر 

 (. 25 ـ26:  1378ميشود )جوادی آملي،  

شناسی حکمت متعالیه و رابطة  . روش3

 آزادی اجتماعی  آن با

 صدرالمتألهين تأکيد ميكند که:

لا     أیضاً  فیما    أزعم أنی  الغایة  بلغت  قد  انّی 
أوردته؛ کلا، فان وجوه الفهم لا تنحصر فیما  

فهمتُ ولا تحصی، و معارف الحقّ لا تتقید  
بما رسمت ولا تحوى؛ لان الحقّ أوسع من  

عقل  به  یحیط  الف:  1383ملاصدرا،  )   أن 

15 .) 

قلمرو  از  وسيعتر  بسي  حقيقت  قلمرو 

ه  ها، منحصر بادراکات است و دانشها و اندیشه

تصورات و تصدیقات انسان نيست؛ خردمنداني  

های خود را وحي منزل و چون ملاصدرا اندیشه

مصون از اشتباه ندانسته و به دیگران اجازه نقد 

و عبور از آن را ميدهند. وی در ارزیابي و نقد 

پيشينيان به چنين رویكردی پایبند بوده، زیرا در  

 ـ شاء، ماکثر بحثهای فلسفي، نظر فلاسفة پيشين 

باستان  یونان  فيلسوفان  حتي  و  نقل  اشراق  را  ـ 

ميكند و به آنها نسبت اشتباه نداده و سپس فهم  

 خود را ارائه ميكند. 

ملاصدرا،   ازجمله  مسلمان  فلاسفة  غالب 

درباب آزادی رویكرد فقهي دارند. فقهای اماميه  

را   بودن  مصوبه  سنت،  اهل  فقهای  برخلاف 

و ميگویند:    (1) تخطئه هستندبرنميتابند و قائل به  

اندازة مطالعات خود، به دریافتهایي  هر فقيهي به

ميرسد و اجتهاد وی پذیرفتني و مأجور و درکش  

مُجزی و در خور پاداش است. در حق مقلدان،  

واقعيت اینست که فلسفة شيعه، آنقدر آزادی را  

ميپذیرد که ليبرال دموکراسي و کساني که ادعای  

اند، بپای آن  دارند و در این حوزه قلم زدهآزادی  

به   را  صواب  و  حقيقت  که  کساني  نميرسند. 

مانع   و  ميكنند  منحصر  خود  اندیشة  و  ادراک 
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معرض   در  دیگرانند،  بيان  و  قلم  فكر،  آزادی 

بزرگترین اشتباه بشری هستند. چنين طرز فكری 

ناپذیر را در جوامع بشری بدنبال  آسيبهایي جبران 

د؛ که مهمترین آنها، انحطاط جامعه  داشته و دار

-های نخبگان چنين جامعهاست، چراکه اندیشه

یي، بدست صاحبان قدرت از بين ميرود. بعبارتي 

که   اینست  اجتماعي  آزادی  تحقق  زمينة  دیگر، 

شخص برای دیگران آزادی در اندیشه و تفكر و  

در پي آن، آزادی بيان اندیشه و تفكر قائل باشد 

حق را بدهد که دیدگاه و نظر خود  و به آنها این  

آزادی  از  مهمي  بخش  کنند.  بيان  آزادانه  را 

اجتماعي نيز همين است. در اینصورت است که  

استبداد فكری و سلب آزادی دیگران در تفكر و 

یي که در  بيان اندیشه، شكسته ميشود. اما جامعه

آن باب اندیشه بسته باشد، شخص خود را حتي 

ند آزاد  هم  تفكر  تضارب در  آن،  بتبع  و  انسته 

آرائي وجود نخواهد داشت و زمينه برای تحجر  

است.  تمدن و جامعه  انحطاط  زمينة  که  فكری 

روش در  شد.  خواهد  حكمت فراهم  شناسي 

استبداد   زمينة  شد،  نقل  که  همانگونه  متعاليه، 

 فكری و بيان اندیشه وجود ندارد. 

رابطة  4 متعالیه و  غایتمداری در حکمت   .

 زادی اجتماعی آن با آ

شْدُ  »   :الف( آیات  ینِ قَدْ تَبَینَ الرُّ لَا إِکرَاهَ فِی الدِّ

الْغَی«   فَمَا  (256)بقره/  مِنَ  أَعْرَضُوا  »فَإِنْ   ،
الْبَلَاغُ  إِلاا  عَلَیک  إِنْ  حَفِیظًا  عَلَیهِمْ  «  أَرْسَلْنَاک 

» 48)شوری/   لَسْتَ  (،  مُذَکرٌ*  أَنْتَ  مَا  إِنا فَذَکرْ 
ک  (، » 21 ـ22« )غاشيه/ عَلَیهِمْ بِمُصَیطِر   لَوْ شَاءَ رَبُّ

تُکرِهُ   أَفَأَنْتَ  جَمِیعًا  هُمْ  کلُّ رْضِ 
َ
الْأ فِی  مَنْ  َمَنَ  لََ

ی یکونُوا مُؤْمِنِینَ  اسَ حَتا (، همگي  99« )یونس/ النا

عقيده،   و  دین  که  معناست  این  به  ناظر 

به اکراه  نميتوان  را  کسي  و  نيست  ،  اجبار بردار 

یي خاص کرد. وظيفة پيامبران،  مؤمن به عقيده 

راهنمایي مردم است تا آنان با اختيار خویش،  

ایمان آورند. سيرة عملي پيامبر اسلام )ص( نيز  

نبود.   اسلام  پذیرش  به  مردم  کردن  مجبور 

نامه  در  کارگزاران    متعدد های  ایشان  به  که 

یادآور شدند که   را  نكته  این  نوشتند،  خویش 

تاب اسلام نياوردند، ميتوانند بر دین  اگر اهل ک 

 ـ مالياتي خاص  باید  اما  بمانند  باقي  بنام  خود 

ـ بپردازند تا در حمایت حكومت اسلامي  جزیه 

 (. 1419زندگي کنند )احمدی ميانجي،  

ب( بدون شک، بينش فيلسوفان سياسي در  

شناختي و ارتباط  شناختي و انسان مباني جهان 

شان با خدای سبحان،  دو با هم، و نيز ارتباط آن 

بر رویكردشان به مقولة »آزادی اجتماعي« تأثير  

مستقيم دارد. اختلاف فاحشي که در بعضي از  

از   ناشي  ميشود،  مشاهده  آزادی  تعاریف 

اختلاف در مباني است. اسلام در عين حال که  

عقيده  قبول  به  را  مجبور  کسي  خاص،  یي 

ر  نميكند، اما تفاوتي عمده ميان آزادی عقيده د 

این مكتب با آزادی عقيده در مكاتب فلسفي و  

این   اینجا  در  دارد.  وجود  دنيا  امروز  حقوقي 



 36 1404 پاییز /121شماره 
 

ود که چگونه ممكن  پرسش به ذهن متبادر مي 

است دین مبين اسلام که با معاضدت و کمک  

ادّله عقلي، فلسفي و تجربي، تنها عقيدة صحيح  

»توحيد« ميداند و توحيد   را وحدت وجود و 

همة احكام و الزامات اسلامي  را اساس و روح  

با توحيد و لوازم آن را   معرفي ميكند، مبارزه 

تنها   را  خود  اسلام  دیگر،  بعبارتي  بداند؟  روا 

یي که حاکميت  مكتب حق ميداند و در جامعه 

اجتماعي   آزادیهای  و  دارد، حقوق  اختصاصي 

را بر پایة مقررات خود تنظيم ميكند که مختص  

اما   است،  دین  این  عقایدی  کساني پيروان  که 

کرده  انتخاب  را  دیگر  کتاب،  اهل  مانند  اند، 

موظف به رعایت قوانيني ویژه ميكند. پيروان  

اسلام   قبول  به  مجبور  گرچه  دیگر  مكاتب 

و   توحيد  به  مستمر  دعوت  اسلام  اما  نيستند، 

مبارزه با افكار انحرافي را وظيفة خود ميداند  

، مبارزه  که مانع ابلاغ این پيام شوند و با کساني 

 ميكند. 

در  مدنيت  اولاً،  است  معتقد  ملاصدرا  ج( 

جز   زندگاني انسان   سرشت انسان نهفته است و

شهریگری پرتو  تعاون  در  نميگيرد.و  سامان   ، 

اجتناب جامعه  بستر  اصل وجود  و  است  ناپذیر 

جماعتهای   و  گروهها  قالب  در  آن  شكلگيری 

بزرگ انساني است، و گروهها برای رفع نيازهای  

مي بوجود  جامعه  ثانياً،  اعضای  بر آیند.  افزون 

حيات  بودن  برای   سرشتي  انسان،    اجتماعي 

نيز در جامعه قابل تحقق    آدمي  کمال   دستيابي به 

جامعه و نظام اجتماعي در است؛ بعبارت دیگر،  

حكمت متعاليه، نقشي مهم در رسيدن انسان به  

ثالثاً،   دارد.  زندگي  سعادت  بدليل  در  اجتماعي، 

غریزه حب ذات و جلب منفعت و بهرة بيشتر، 

ها، اختلافها و کشمكشهای  انواع نزاعها، مشاجره

زمينه در  اتفاق  ویرانگر  زندگي،  گوناگون  های 

نه  ميفتد نشود،  ممانعت  آن  از  اگر  تنها که 

مى  تكاملچرخهاى   باز  کار  بلكه  از  ایستد، 

مي ببار  ب فجایعى  را  انسان  نسل  که  ورطة   هآید 

بهمين دليل، اگر مقرراتى براى  نابودى ميكشاند.

حل  تعيين حدود اختيارات و حقوق افراد و راه

اجتماعى  زندگى  نباشد،  مشاجرات  مناقشات و 

فاجعه و  معكوس  نتيجة  داشت بشر  خواهد  بار 

؛ همو،  819،  816،  815/  2ب،  1381)ملاصدرا،  

 (. 103ب:  1382

در عدالت  ایجاد  عامل  قانون،  و    د(  جامعه 

بدون نظم، هرج   مانع اختلال نظام زندگي است.

جامعه   افراد  و  حاکم،  بشری  جامعه  بر  مرج  و 

دید.   نخواهند  را  معتقد  روی سعادت  ملاصدرا 

است با قوانين موضوعه بشری نميتوان به کرانة  

رو، وی  مطلوب نظم اجتماعي دست یافت، ازاین

مله ، با بيان ج بشریبا نگاه به کاستيهای قوانين  

الشّرع» هو  القانون  ذلک  تنها و  که  دارد  اصرار   ،»

کنندة قانون نجاتبخش و ضامن عدالت و کنترل

ب:  1381آزادیهای مطلوب، »شرع« است )همو، 

و  816 استكمال  برای  بشر  وی،  دیدگاه  از   .)

نيازمند   اخروی،  و  دنيوی  سعادت  به  رسيدن 
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نميتوانند   دیگر  قوانين  و  است  دین  قانون 

ایعهده  قانون  دار  آن،  بر  افزون  گردند.  مهم  ن 

کامل، برای سعادت انسان بتنهایي بسنده نميكند،  

مادامي باشد،  بهترین  چند  هر  قانون  به زیرا  که 

اجرا درنياید، توان اثرگذاری در جامعه را ندارد.  

قوانين   برای  محكم  و  قوی  مجری  وجود  مهم 

بهمين و  فرستادن  است  با  همراه  خداوند  دليل، 

، مجریان )پيامبران( را نيز فرستاده تا  قانون دین 

راه سعادت را برای انسانها هموار کنند. بنابرین 

انبيا »رؤساء القوافل« و »أمراء المسافرین« هستند  

 (. 37ج: 1389)همو، 

 « عبارت:  ذیل  أن یکون  صدرالمتألهين  بد  و لا 
هذا  علی  الإنسان  لتعلیم  الملک  مباشرة  لأن  إنساناً؛ 

... فنظام العالم لا یستغنی    هم، ممتنع الوجه و تصرفه فی
عن من یعرّفهم موجب صلاح الدنیا و الَخرة... فهذا  

(،  816/    2ب:  1381« )همو،  هو خلیفة الله فی أرضه 

دربارة نياز انسانها به پيامبران چند نكته را مطرح  

 ميكند:

الف( دریافت قوانين حاوی مصالح و مفاسد و  

ز یافتن  سامان  درست  شيوة  ندگي ارائه 

 دنيویي انسان است.

 ب( تبيين روش وصول به لقای خداوند. 

به  رسيدن  کيفيت  و  پسين  جهان  یادآوری  ج( 

 سعادت آن جهان. 

د( جانشين خدا بودن انبياء در زمينه اعمال  

بر این اساس، ملاصدرا    و اجرای احكام الهي. 

و   دین  اصلاح  را  الهي  پيامبران  بعثت  فلسفة 

با   که  ميداند  بشر  سياست  دنيای  و  تدبير 

ميگيرد  صورت  مدیران  حكيمانه  پيامبران   .

راهبران مردم بسوی کمالند.   قوانين و  اجرای 

السیاسة المجردة  طبق نص » از دیدگاه ملاصدرا  ـ
ـ اگر  ( 364« )همان:  عن الشرع کجسد لاروح فیه 

الهي   حاکم، شخصي  یا  نباشد  دیني  حكومت 

روح خواهد   بدون  بدن  همانند  جامعه  نباشد، 

 د. بو 

انسان، دارای دو جنبة مُلكي و مَلكوتي  هـ(  

دو   ایناست و از روی اختيار ميتواند به یكي از  

بُعد تمایل پيدا کرده و یكي از دو جنبه را تقویت 

کند و بيتردید، هدف از آفرینش انسان، رشد و  

تمایلات   دیگر،  سوی  از  اوست.  معنوی  تعالي 

عقل   حاکميت  تحت  صورتيكه  در  دروني، 

حيواني  درنيای و  مادی  بعد  بسمت  را  انسان  ند، 

سوق ميدهند؛ از اینرو، رهایي از قيد و بند دروني 

که همانند زنجير دست و پای عقل انسان را در 

و   لازم  شرطي  انسان،  تكامل  برای  ميكند،  بند 

خداوند  اجتناب دليل،  بهمين  است.  ناپذیر 

به   تا راه سعادت و کمال را  پيامبران را فرستاد 

نشا ـبشر  آنان  وظایف  از  یكي  که  دهند  بر ن 

« کانَتْ  اساس  تِی  الَّ غْلَالَ 
َ
وَالْأ إِصْرَهُمْ  عَنْهُمْ  وَیضَعُ 

)اعراف/  عَلَیهِمْ  زنجيرهای  157«  گشودن   ،)

اسارت دروني انسان است. بدون رهایي از این 

قيود و بدون آزادی معنوی، رشد و تكامل انساني 
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بلكه    و رعایت حقوق و آزادی دیگران، دشوار

 غيرممكن است.

آزادی  و(   ارزش  دادن  نشان  برای  برخي 

اجتماعي، به مختار بودن انسان استدلال کرده  

شده  غافل  نكته  این  از  وسيلة  و  تنها  که  اند 

رسيدن انسان به سعادت، اراده و اختيار است.  

یي  آیا اختيار آدمي که ارزشي ابزاری و وسيله 

ارزشي آرماني و  دارد، ميتواند بر عبودیت که  

غایي دارد، برتری داشته باشد؟ ارزش انسان،  

به مقام عبودیت و قُرب الهي است و چون از  

روی اراده و اختيار حاصل ميشود، بر عبودیت  

فرشتگان الهي که بر اساس خلقت و آفرینش  

از   بيش  انسان،  ارزش  دارد.  برتری  آنهاست، 

تكامل   و  ترقي  وسيلة  بعنوان  آزادی  به  آنكه 

شد، به مقام و منزلتي است که در پرتو آزادی  با 

 آورد. بدست مي 

 گیری جمعبندی و نتیجه

در    )الف جهان،  به  فيلسوف  نگرش  نوع 

مينهد ژرف  اثری  سياسي وی  ميان  اندیشة  در   .

اشراق   سينوی،  مشاّء  چهارگانة  فلسفي  مكاتب 

، متعاليهسهروردی، یماني ميردامادی و حكمت  

اجتماعي،  آزادی  مفهوم  با  آنها  سازگارترین 

 حكمت متعاليه است.

هستي  )ب ميان  عميق  ارتباطي  -ملاصدرا، 

شناسي و علوم و عوالم، قائل ناسي و معرفت ش

ة وجود ميداند  را از مقول  ادراکاتاست. بعلاوه،  

.  که ویژگي تشكيكي بودن نيز در آن وجود دارد

و   اجتماعي  آزادی  مفهوم  رهگذر،  این  از 

ارزشگذاری آن نيز ذومراتب و مقول بالتشكيک 

 خواهد بود.

قلمرو صدرالمتألهين    )ج که  ميكند  تأکيد 

حقایق از قلمرو ادراکات وی بسي وسيعتر است 

که  د. کسانيهایش مصون از اشتباه نيستن و اندیشه

های خود منحصر ميسازند  صواب را در اندیشه

و مانع آزادی فكر، قلم و بيان دیگرانند، جامعه  

 را به انحطاط ميكشانند. 

صدرالمتألهينانسان   )د آزادی    شناسي  با 

به پنج دسته   انسانها را  سازگاری تام دارد. وی 

سعة   به  انسان  شهودی،  نوع  در  ميكند.  تقسيم 

-یي ميرسد که ميتواند بسياری از اندیشهوجودی

اندیشه پذیرفتن  برای  بپذیرد.  را  شرط ها  ها، 

 . اوليه، آزادی است 

یي که ميان آزادی عقيده در تفاوت عمده  )ه ـ

مك  با  متعاليه  وجود حكمت  دیگر  فلسفي  اتب 

با  متعاليه  حكمت  چون  که  اینست  دارد، 

تنها  تجربي  و  فلسفي  عقلي،  ادلة  معاضدت 

»توحيد«   عقيدة  و  وجود  وحدت  را  صحيح 

است،  الزامات  همة  اساس  توحيد،  و  ميداند 

اجازه  را  آن  لوازم  و  توحيد  با  مبارزه  نميتواند 

 دهد.

تنها    و(  آدمي،  به سعادت    وسيلةاختيار  نيل 

دارای ارزش ابزاری است. ارزش انسان، بيش از  

آنكه به آزادی بعنوان وسيله ترقي و تكامل باشد، 
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به مقام و منزلت عبودیت است که در پرتو آزادی 

   آید.بدست مي

 نوشتهاپی

فقه   .1 اصول  علم  در  اصطلاح  دو  تصویب  و  تخطئه 

و از تخطئهاست.   مشتق   تصویب  خطا،  صواب  از 

حق به یک    و باطل شده است و این دو بترتيب، با

آراء  تصویب،  نظریة  اساس  بر  ميروند.  بكار  معنا 

اجتهادی مجتهدان در عين اختلاف، درست قلمداد  

نفي  تخطئه )مخطِّئه( ضمن  اهل  آنكه  ميشود، حال 

از رأی مجتهد، و بر مبنای یگانه  حكم واقعي تابعيت 

انگاشتن حكم الاهي، در ميان اقوال گوناگون فقها،  

یک   و را  رأی  حداکثر  واقعي  حكم  با  منطبق 

و دیگر آراء را   الامری و پيشين الاهي ميدانندنفس 

 .خطا ميشمارند

 منابع

( علي  ميانجي،  الرسول )ص(ق(  1419احمدی  ، مکاتیب 

 قم: دار الحدیث.

بن حنين،  ، ترجمة اسحق کتاب العبارة م(  1980ارسطو ) 

کویت:   بدوی،  عبدالرحمن    وکالة تحقيق 

 المطبوعات. 

صفيه  واسعي،  علي؛  »ارتباط  1390)   ارشدریاحي،   )

نظر ملاصدرا«،   از  ادراک  مراتب  با  مراتب وجود 

،  86/ 2، شمارة  فلسفه و کلام :  مجله مطالعات اسلامی 

 ؛ 9 ـ45ص 

 Doi: 10.22067/PHILOSOPHY.V43I1.11266 . 
، یونانیان و بربرها: روی دیگر تاریخ(  1387، اميرمهدی )بدیع

 فر، تهران: توس.ترجمة مرتضي ثاقب 

ولایت فقیه: ولایت فقاهت و  (  1378جوادی آملي، عبدالله )

 ، قم: اسراء. عدالت

، تحقيق سيدهاشم  التوحید  تا()بي  عليصدوق، محمدبن 

 حسيني تهراني، قم: مؤسسة نشر اسلامي.

( اکبر  راه حل  »(  1393فایدئي،  و  اختيار  و  جبر  مسئله 

 .76، شمارة خردنامه صدرا«، ابتكاری ملاصدرا

( یعقوب  محمدبن  دار  الکافیق(  1407کليني،  تهران:   ،

 الكتب الاسلاميه.

، قم: پرسشها و پاسخها(  1391تقي )محمدمصباح یزدی،  

 مؤسسة امام خميني )ره(. 

  ،الحکمة المتعالیة فی الأسفار الأربعةالف(  1381ملاصدرا )

بنياد 6ج تهران:  احمدی،  احمد  تحقيق  و  تصحيح   ،

 حكمت اسلامي صدرا. 

المعادب(  1381)  ----- و  تحقيق المبدأ  و  تصحيح   ،

نظری، تهران: بنياد حكمت  محمد ذبيحي و جعفر شاه

 اسلامي صدرا.

، الشواهد الربوبیة فی المناهج السلوکیةالف( 1382)  -----

تهران:   تصحيح و تحقيق سيدمصطفي محقق داماد، 

 بنياد حكمت اسلامي صدرا. 

الأربعةالحکمة  ب(  1382)  ----- الأسفار  فی  ،  المتعالیة 

بنياد  9ج تهران،  اکبریان،  رضا  تحقيق  و  تصحيح   ،

 .حكمت اسلامي صدرا

،  الحکمة المتعالیة فی الأسفار الأربعةالف(  1383)  -----

تهران: بنياد   ،غلامرضا اعواني تصحيح و تحقيق، 1ج

 حكمت اسلامي صدرا. 

فی    (ب 1383)  ----- المتعالیة  العقلیة الحکمة  الأسفار 

محمدی،3ج  ،الأربعة مقصود  تحقيق  و  تصحيح   ،  

 تهران: بنياد حكمت اسلامي صدرا.

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%A6%D9%87
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فلسفی الف(  1389)   -----  رسائل  ج مجموعه   ،2  ،

حكمت   بنياد  تهران:  مصححين،  گروه  تصحيح 

 اسلامي صدرا. 

، تصحيح و  3، جتفسیر القرآن الکریمب(  1389)  -----

بنياد حكمت اسلامي  تحقيق محسن بيدارفر، تهران:  

 صدرا.

البینات  ج(1389)  ----- انوار  و  الآیات   تصحيح،  اسرار 

اسلامي   حكمت  بنياد  تهران:  جاودان،  محمدعلي 

 صدرا.

 
 

از رأی مجتهد، و بر مبنای یگانه انگاشتن حكم الاهي، در   حکم واقعی  تابعيت  مخطِّئه( ضمن نفيو حق به یک معنا بكار ميروند. بر اساس نظریة تصویب، آراء اجتهادی مجتهدان در عين اختلاف، درست قلمداد ميشود، حال آنكه اهل تخطئه ) باطل از صواب مشتق شده است و این دو بترتيب، با تصویب خطا، و از تخطئه. تخطئه و تصویب دو اصطلاح در علم اصول فقه است.  1

 .د و دیگر آراء را خطا ميشمارندالامری و پيشين الاهي ميدانن ميان اقوال گوناگون فقها، حداکثر یک رأی را منطبق با حكم واقعي و نفس
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